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  پژوهشي تاريخ اسلام–فصلنامه علمي 

  دومدهم، شماره چهارسال 
   54، شماره مسلسل 1392 تابستان

  
  

  ها در ايرانگرايي در عصر حاكميت مغولمنجي
  

  17/9/92: تاريخ تأييد    12/7/92 :تاريخ دريافت

  ∗حسين ايزدي               
  

زمـان بـه   اعتقاد به مهدي موعود، موعود گرايي و ظهور مصلحي كه در آخرال   
همـواره  كنـد     دهد و عدالت و مساوات را برقرار مي         ظلم، ستم و فساد خاتمه مي     

با توجه به كلام صريح قرآن      . در اديان و مذاهب مختلف جهان مطرح بوده است        
 درباره  : و ساير امامان معصوم    6هاي متواتري كه از پيامبر اسلام       و روايت 

قـراري عـدالت و     ، آينـده سـعادت بخـش بـشر و بر          4ظهور حضرت مهـدي   
بـرداري   پي بهره گسترة تاريخ اسلام در     مساوات بيان شده است افراد مختلفي در        

از انديشه مهدويت براي مشروعيت بخشيدن به اقدامات خود و جـذب هـوادار              
سـتم و فـساد شـاهد ظهـور         گـسترش   يكي از ادوار تاريخي كه به دليل        . اندهبود

مـردم  . ها در ايران اسـت      ت مغول مدعيان مهدويت هستيم دوران حمله و حكوم      
ها براي يك زندگي همراه بـا عـدالت، مـساوات و آرامـش                ايران در دوره مغول   

. جذب افرادي شدند كه حركت خود را با ادعـاي مهـدويت آغـاز كـرده بودنـد                 

                                           
 
 .7لوم دانشگاه باقرالعاستاديار ∗
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هاي آنـان     هاي قيام   موضوع اين مقاله، پرداختن به ظهور مدعيان مهدويت و زمينه         
هايي مانند قيام محمود تارابي، ابوالكرام دارانـي،      قيام و در آن،  است  عصر  اين  در  

ابوصالح حلي، احمد شامي، موسي كردستاني، و امير تيمور تاش چوپاني بررسي            
  .شود مي
 ـها در ايران، محمـود      گرايي، مغول  منجي :هاي كليدي واژه ارابي، ابـوالكرام دارانـي،     ت

  .مورتاش چوپانيابوصالح حلّي، احمد شامي، موسي كردستاني، امير تي
  

  مقدمه
در قرن سيزدهم ميلادي مطابق با قرن هفتم هجري قمري، سرزمين ايران به يكي از               

هاي ايجاد شده در تاريخ منضم شد و بيش از يك قرن، جزئي از اين                 پهناورترين امپراتوري 
 ويراني و كشتاري كـه    . امپراتوري كه در تاريخ به امپراتوري مغول معروف است، باقي ماند          

باعث تأسيس امپراتوري مغول گرديد در مقياسي بـود كـه پـيش و پـس از اسـلام سـابقه                 
دانستند   حاكمان مغول، شيوه زندگي، قدرت و حكومت خود را برتر از هر چيزي مي             . نداشت

  . كه ممكن بود در بين مردم ايران يافت شود
ط به اين دليـل     به مدت يك قرن و نيم، مردم ايران به عنوان رعاياي جديد مغولان فق             

ها بخش بزرگي از اهـالي مـسلمان          در اين دوران، مغول   . شدند  كشته نمي  كه استثمار شوند  
مبالغه صـد كـس بـاقي         شهرهاي ايران را قتل عام كردند و هر جا كه صد هزار نفر بود بي              

 نفر از مردم به علت مقاومت       000/747/1 ق، حدود    .ه 617 در نيشابور در سال      ١.نگذاشتند
 نفـر و بـه روايتـي        700000 تسخير مرو نيز قتل عامي با        ٢.ها قتل عام شدند     ابر مغول در بر 
  ٣. نفر را به دنبال داشت000/300/1

حتي اگر ارقام كشتگان را مبالغه فرض كنيم و رقم كمتري را در نظر بگيريم، كشتاري                
بـه  . اشـت در پـي د    گرسنگي، اسارت، بيگاري و بردگي       ،كه سپاهيان مغول به راه انداختند     

هـا بـه بخـارا آمدنـد،           مغـول  ،قول يكي از فراريان بخارا كه خود را به خراسان رسانيده بود           
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 حادثه هولناك حمله مغول چنان وحشتناك بود و ظلـم و            ٤.كندند، سوختند، كشتند و بردند    
  :نويسد اثير از يادآوري آن اكراه دارد و مي فساد به دنبال داشت كه مورخي، مثل ابن

شـود و     اي كه برتر يا نزديك به اين رويداد باشد، ديده نمي            خ حادثه در تواري 
خـواري    شايد تا انقراض عالم و پايان جهان مردم، همانند چنين حادثه و قوم خون             

  ٥.را نبينند
در واقع اين وضع، مصداق بارز ظلم و فسادي بود كه سپاهيان مغول در ايران مرتكـب                 

ز تمام هستي و زندگي ساقط شده بودند، تحت تأثير          مردم مصيبت كشيده ايران كه ا     . شدند
ي اسـلام بـه ويـژه اسـلام شـيعي، راه نجـات را در ظهـور امـام غـايبي                      اه  تعاليم و آموزه  

امـامي  . كردند كه بشارت ظهورش در آيات، روايات و احاديث داده شده بـود              وجو مي   جست
بـه ويـژه آن كـه در        . كه همه منتظر بودند تا با ظهورش عدل و داد در جهان حاكم شـود              

 و  ٦كند كه دنيـا پـر از ظلـم و سـتم شـود                وقتي ظهور مي   4احاديث آمده بود امام زمان    
  .كارهاي سپاهيان مغول در ايران، نشانه آشكار ظلم و فسادي بود كه در ايران وجود داشت

در اين زمان با توجه به مسئله مهدويت و نياز مردم به يك منجي رهايي بخش، برخي                 
هاي ضد مغـول را بـر عهـده گرفتنـد از انديـشه مهـدويت و                   ادي كه رهبري نهضت   از افر 
النهر و منطقه بخارا،      ولايت ماوراء . برد نهضت و قيام خود سود بردند        گري براي پيش    منجي

  .ها گرديد گونه قيام اي در ايران بود كه شاهد اين اولين منطقه
  

  قيام محمود تارابي
مغول، ماوراء النهر به وسيله يكي از اشراف اهل قلـم           پس از فرو نشستن طوفان حمله       

ايشان به عنوان ايرانياني كه     . شد  ايراني به نام محمود يلواج و پسرش مسعود بك اداره مي          
هـاي اقتـصادي آن آشـنا بودنـد سـعي در           مندي  از ساليان دور با ولايت ماوراء النهر و توان        

 اقـداماتي كـه چنـدان       .ء النهـر داشـتند    هـاي مغـول در مـاورا        گري  ترميم و بازسازي ويران   
بطوطه مراكشي كه حدود دو قرن پس از حملـه مغـول در قـرن                 آميز نبود؛ زيرا ابن     موفقيت
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  ٧.كند هشتم، بخارا را از نزديك مشاهده كرد، آن را يك شهر نيمه ويران توصيف مي
ل  ق در بخارا و مناطق اطراف آن، نهضتي مردمي برضد سـپاهيان مغـو              636 در سال   

رهبر اين نهضت فردي به نام محمـود از اقـشار فرودسـت جامعـه و پيـشه وران                   . برپا شد 
در ايـن قـرن در مـاوراء النهـر و        . روستايي از اهالي قريه تاراب در سه فرسخي بخـارا بـود           

خراسان، افراد بسيار و به ويژه زناني وجـود داشـتند كـه مـدعي داشـتن ارتبـاط بـا ارواح،                      
كردند كه بيماران مختلـف را بـا يـاري ارواح، رقـص،               آنان ادعا مي   .مردگان و جنيان بودند   

. يكي از اين افراد، خواهر محمـود تـارابي بـود   . دهند و اعمال عجيب و غريب شفا مي     اوراد
اش غربال سازي بود اين فن را از وي آموخت و موفق به شفا دادن                 محمود كه شغل اصلي   

روز بـر     شـدند و روزبـه      روي اعجاز وي متوسل مـي      پس از آن، مردم به ني      .چند بيمار گرديد  
  . شد تعداد مراجعه كنندگان و پيروان او افزوده مي
ها كـه بـه شـدت پـاي بنـد تـأثير        گرايي مغول به اين ترتيب و با توجه به روحيه خرافه    

ارواح، اجنه و جادوگري بودند، محمود تارابي به پناهگاهي براي در امان مانـدن از فـشار و                  
الـدين    در اين بين يكي از دانشمندان بخارا به نام شـمس          . لان در بخارا تبديل شد    ظلم مغو 

محبوبي به علت رقابت و دشمني با علماي بخارا اعلام كرد كه پـدرم در كتـابي نوشـته و                    
كنـد و جهـان را آزاد         مند قيام مـي     روايت كرده است كه از قريه تاراب بخارا، مردي سعادت         

  .بينم  كه پدرم روايت كرده است اكنون در محمود تارابي ميهايي آن نشانه. نمايد مي
داري كـه روش ارتبـاط بـا          با روي آوردن مردم به محمود در قريه تاراب به تدريج پري           

ارواح و جنيان بود و معالجه بيماران از اين طريق به ازدحام و بلوايي تبديل شد كه امـراي                   
فرماندهان مغول به دستور محمـود يلـواج،        . نداعتنا باش   توانستند نسبت به آن بي      مغول نمي 

حاكم منصوب خان مغول در ماوراء النهر، محمود تارابي را به بخارا كشيدند تـا بـا قتـل او،        
تارابي كه با زيركي تمـام در چهـره و          . كه دردسر ساز شود از شرّ او آسوده شوند          پيش از آن  

كـرد    دند، تغيير و نگراني را مشاهده مـي       رفتار سربازان مغول كه مأمور انتقال او به بخارا بو         
  : به فرمانده سربازان مغول گفت
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 ـ              واسـطه دسـت    ياز انديشه بد بازگرد و الا بفرمايم تا چشم جهان بينـت را ب
  ٨.آدمي زاده بيرون كشند

بنـابراين بـسيار   . هـاي خرافـاتي بـسيار مـؤثر بـود      اين مسئله در تضعيف روحيه مغـول     
آنـان، تـارابي را در   . وارد شـدند  اي به تارابي بزنند به بخـارا  ترسيدند و بدون اين كه صدمه 

در روزهاي نخستين حـضور     . كاخ سنجر ساكن كردند تا در فرصتي مناسب به قتل برسانند          
محمود تارابي اين كار امكان پذير نبود؛ زيرا جمعيت طرفدار وي كه از شهرها و روستاهاي                

در محلات، بازار و حومه محل سكونت وي ازدحـام          اي    اطراف به بخارا آمده بودند به اندازه      
  .كرده بودند كه به گفته جويني، گربه هم راه عبور نداشت

 در اين هنگام، يكي از اطرافيان تارابي كه از قصد سپاهيان مغول براي قتل تـارابي بـا        
 تـارابي  بنـابراين، . به قتل برسانند ها قصد دارند او را خبر شده بود به او اطلاع داد كه مغول     

اسبي راهوار و تيز رو كـه        از در مخفي كاخ سنجر ملك خارج شد و به اتفاق همراهانش بر            
وقتـي كـه   . بود سوار شد و به سرعت به تپه ابوحفص در نزديكي شـهر رفـت            آمادهقبل  از  

خواجه به يك پـر زدن بـه تـل بـا            «گروهي از مردم، او را بر فراز آن تپه ديدند، گفتند كه             
پس از اين حركت رندانه، تارابي كه اقبال عمومي خود را در تپـه ابـوحفص         ٩.»حفص پريد 
  : كرد، گفت مشاهده مي

اي مردان حق توقف و انتظار چيست دنيا را از بي دينان پاك مي بايـد كـرد                  
هر كس را آنچ ميسرست از سلاح و ساز يا عصا و چوبي معد كـرده روي بكـار                   

  ١٠.دونهادند و آن روز آدينه بودآورد و در شهر آنچ مردينه بودند روي ب
حمايت مردم، كنترل شهر بخارا را در دست گرفت و ماننـد سـلاطين،               محمود تارابي با  

الدين، بزرگ خاندان صدر جهـاني     برهان. دستور احضار بزرگان حاضر در بخارا را صادر كرد        
 بخـارا   الدين محبوبي كه از او حمايت كرده بود بنـا بـه سـنت               را حكم خلافت داد و شمس     

چنين او، بزرگان شهر را به دليل مخالفت با خود و             هم. لقب صدر داد و مقام وزارت بخشيد      
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  . همراهي با مغولان دشنام داد و گروهي را اعدام كرد
در حالي كه محمود تارابي مثل يك سلطان در بخارا زندگي مي كرد، مردم بخارا كه از                 

سلاحي نداشتند به اين نكته آگاه بودند كه بـا    ها آگاه بودند و خود هيچ         قدرت نظامي مغول  
هـا    ها جنگيد، بنابراين از مخالفت و دشمني تـارابي بـا مغـول              توان با مغول    دست خالي نمي  

با اين حال، تارابي با آرامش كامل براي رفع نگراني مردم بخارا به آنان              . بسيار نگران شدند  
  : گفت

  ١١.فرستد حقتعالي ما را از غيب سلاح مي
همين هنگام بازرگاني، چهار خروار شمشير از شيراز به ماوراءالنهر براي فروش آورد             در  

پس از اين وقايع، در بين مردم هيچ شكي در پيـروزي            . كه همه به دستور تارابي ضبط شد      
ق، به طور رسمي به نـام تـارابي، خطبـه            636اي از سال      تارابي باقي نماند و در روز جمعه      

  .به اين ترتيب حكومت تارابي بر بخارا رسمي شد. ندندسلطنت و سپس نماز خوا
كردند بيشتر    او حمايت مي   مردمي كه در اطراف تارابي جمع شده بودند و سرسختانه از          

شدند كه در كشتار مغول، زنده مانده         وران، اقشار فرودست و روستايياني تشكيل مي        از پيشه 
قشون مغول   و اشراف شهر كه همراه با     آنان از ظلم و ستم همه جانبه هيئت حاكمه          . بودند

در ستم به مردم بلا ديده بخارا و حومه، سنگ تمام گذاشتند به تنگ آمده و منتظر انگيـزه                   
  .و محركي براي قيام بودند كه رفتار، اقدامات، سخنان و عقايد تارابي، آن را فراهم كرد

 خـود، دسـتور     محمود تارابي براي نشان دادن قدرت، تثبيت حكومـت و حفـظ پيـروان             
از اين رهگذر، غنايم زيـادي نـصيب        . مندان و بزرگان بخارا را صادر كرد        غارت اموال ثروت  

 پـس از ايـن اتفـاق، گروهـي از بزرگـان و امـراي بخـارا كـه                    ١٢.تارابي و همراهان او شد    
اموالشان به دستور تارابي غارت شده بود و از شهر گريخته بودند بـا جمـع آوري سـربازان                   

از ترس اعمال جادويي تارابي از شهر گريخته بودند، لشگري ترتيب دادند و روي              مغول كه   
الـدين    محمود تارابي و شمس   . دارانش نيز آماده جنگ شدند      محمود و طرف  . به بخار آوردند  

ها از    محبوبي در برابر قشون مغول به اميد نيروي لشكر آسماني، جادوي خود و ترس مغول              
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  .ي سلاح و زره در ميان صفوف سپاهيان خويش ايستاده بودنداعمال خرافي و جادوگري، ب
راه احتيـاط در   هـا در جنـگ بـا وي    هيبت قيام و اقبال عمومي تارابي سبب شد مغـول    

پس از آن كه تعدادي از سپاهيان مغول با ترس و لـرز اقـدام بـه تيرانـدازي                   . پيش گرفتند 
محمـود تـارابي در شـلوغي       الـدين محبـوبي و        در اين جنگ شمس   . كردند، جنگ آغاز شد   

ميدان نبرد كشته شدند ولي به دليل طوفاني كه در حين جنـگ برخاسـت، كـسي از ايـن                    
. كردند طوفان از كرامت تارابي است، فـرار كردنـد           ها كه فكر مي      مغول .موضوع با خبر نشد   

 و  هايي كه كينه عميقي از مغولان به ويـژه ماليـات بگيـران              افراد تارابي به همراه روستايي    
زمـاني كـه آنـان از       . مأموران آنها داشتند، نزديك به ده هزار نفر از آنان را به قتل رساندند             

ميدان جنگ برگشتند تارابي را نيافتند و گفتند كه خواجه غيبت كرده است و تـا ظهـور او،                   
بنابراين محمـد و علـي در رأس قيـام قـرار     . دو برادرش، محمد و علي قائم مقام او هستند 

به طور كامل به تصرف مردم در آمد و از وجود مغولان و اشـراف حـامي و                   و بخارا گرفتند  
منـدي از سـپاهيان       پس از مدت كوتاهي لشگر جديد و قـدرت        . سازي شد   همكار آنان پاك  

محمد و علي مانند برادر خود، محمود بـدون سـلاح و زره در برابـر     . مغول به بخارا رسيدند   
عدم حضور جادوگر بزرگ، محمود تارابي سـبب شـد تـا            خبر نابودي و    . دشمن ظاهر شدند  

سپاهيان مغول بدون ترس، شورشيان بخارا را سركوب كنند و حـدود بيـست هـزار نفـر از                   
فقط ورود محمود يلواج به بخارا و نفوذ وي در نزد مغـولان باعـث               . آنان را به قتل برسانند    

  ١٣.اي انساني جلوگيري شود شد تا از فاجعه
  

  م داراني در بخاراقيام ابوالكرا
با وجود شكست قيام محمود تارابي با عنوان منجي سـعادت بخـش، مـردم سـتمديده                 

درسـت يـك سـال پـس از قيـام           . كردند  گونه عقايد و ادعاها حمايت مي       ماوراءالنهر از اين  
در بين آثار   . ق، فردي به نام ابوالكرام داراني در بخارا قيام كرد          637محمود تارابي در سال     

 دربـاره   »الحـوادث الجامعـة فـي المائـة الـسابعة         «ابع تاريخي عهد مغول، تنها كتـاب        و من 
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گويـد و مطلبـي دربـاره         ابوالكرام داراني و ادعاي مهدويت وي در زمان قيـان سـخن مـي             
   .گذشته و زندگي وي ندارند

ابوالكرام مانند محمود تارابي با جـادو و شـعبده، افـراد زيـادي را از طبقـات محـروم و                     
 او بر خلاف تارابي كـه فقـط خـود را بـه عنـوان                .بت زده بخارا به دور خود جمع كرد       مصي

توان   به اين ترتيب مي   . شد  منجي معرفي كرد، به وسيله يارانش با عنوان مهدي خطاب مي          
  .گفت كه وي، اولين مدعي رسمي و علني مهدويت در عصر مغول است

د اين بود كه به فردي دستور دادنـد      ش  از جمله كارهاي او كه به عنوان معجزه تلقي مي         
تا به سوي ابوالكرام تير اندازي كند ولي ناگهان دسـت وي از كـار افتـاد و نتوانـست تيـر                      

چنين، ابوالكرام براي نشان دادن قدرت خود، جمع آوري پول و ثروت و امتحان                هم. بيندازد
او پـس از آن كـه       . دادپيروان خويش دستور قتل عام يهود و نصارا را در بخارا و حومه آن               

تواننـد بـه قـدرت        اين كار انجام شد به يارانش گفت كه كساني كه از او پيروي كننـد مـي                
 او در قـدم اول، شـحنه        نيـارا . خداوند، بدون هيچ سلاحي، سپاه مغول را در هـم شـكنند           

 مغولي و افراد او را از دم تيغ گذراند و سپس براي مقابله با سـپاه مغـول بـه بيـرون بخـارا                      
كردند به وسيله      كه بنا به توصيه ابوالكرام، هيچ گونه سلاحي با خود حمل نمي            هاآنرفتند،  

  ١٤.قتل عام گرديدندبه همراه ابوالكرام داراني سپاه مغول محاصره شدند و 
اي به تـشيع و يـا ادعـاي مهـدويت              اشاره  لازم به توضيح است كه منابع تاريخي هيچ       

الدين محبوبي ندارنـد ولـي از ايـن مـسئله كـه               ي، شمس محمود تارابي و حامي روحاني و     
الدين محبوبي و منجمان نسبت به ظهور فردي كه مردم را از ظلم و                محمود تارابي، شمس  

چنين قيام ابـوالكرام دارانـي در بخـارا كـه بـا             فساد رهايي خواهد داد، خبر داده بودند و هم        
توان استفاده كرد و نتيجـه        ، مي ادعاي مهدويت يك سال پس از قيام تارابي صورت گرفت         

گرفت كه به انديشه مهدويت و در واقع انتظار ظهور يك منجي رهـايي بخـش در مـاوراء                   
شـده    النهر و به ويژه بخارا به عنوان اولين مناطقي كه مغولان به آن حمله كردند توجه مي                

  .است
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ان آغاز شد   دهي هلاكوخ    ق، دور جديدي از لشگر كشي مغولان به فرمان         651 از سال   
هاي آنان، تصرف بغداد و انقراض خلافـت       ق، با نابودي اسماعيليان و قلعه      656كه تا سال    

اين قلمرو حتي از حوزه فلات ايران فراتـر         . ها در ايران يك پارچه شد       عباسي، قلمرو مغول  
 در ايران تأسـيس شـد كـه         ، ق 654رفت و سلسله جديد مغولي با عنوان ايلخانان در سال           

حمـداالله مـستوفي قزوينـي كـه از         . هـا بـر مـردم ايـران بـود           ج ظلم و فساد مغـول     او اين
 از  تاريخ گزيـده   و   نزهة القلوب سالاران ايراني دوره ايلخانان مغول بود و آثار او مثل             ديوان

آثار مهم تاريخي اين دوره است، درباره مشكلاتي كه حـضور مغـول در ايـران پديـد آورد،                   
  :نويسد مي

خرابي كه در ظهور دولت مغول افتاد و قتل عام كه در آن             و شك نيست كه     
زمان رفت اگر تا هزار سال ديگر هيچ حادثه واقـع نـشدي هنـوز تـدارك پـذير                   

  ١٥.نبودي و جهان بدان حال اول نرفتي كه پيش از آن واقعه بود
در دوران حكومت ايلخانان مغول در ايران، با توجه به گستردگي ظلم و ستم مغـولان،                

گيـرد كـه انعكـاس بـسيار        هايي با استفاده از ادعاي مهـدويت شـكل مـي            ها و نهضت   قيام
دارانـه    محدودي در منابع و آثار تاريخي اين دوره دارد؛ زيرا منـابع ايـن دوره لحنـي جانـب                  

  .ها را كم اهميت جلوه دهند خواستند كه اين قيام نسبت به دولت ايلخاني داشتند و مي
الدين ابراهيم در شيراز مركـز ولايـت فـارس             قاضي شرف  ها، نهضت    يكي از اين قيام   

الدين ابراهيم بر خلاف محمود تارابي و ابوالكرام داراني كه از طبقـات محـروم و            شرف. بود
او، خـود را از     . منـد شـيراز بـود       دار و ثـروت     سطوح پايين جامعه بودند از طبقه اشراف زمين       

هـا و اسـنادي كـه در خانـدانش            كيه بر قباله  دانست و با ت     بازماندگان عضدالدوله ديلمي مي   
الـدين     قاضي سـيد شـرف     ١٦.وجود داشت، مدعي تملك املاك بسيار زيادي در فارس بود         

ابراهيم براي دعوت مردم به قيامي سراسري و جمع آوري نيرو و مريـد از ولايـت فـارس                   
  .خارج شد و به خراسان رفت
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مردم رنج ديـده و مـصيبت كـشيده         روحي پس از حمله مغول،       در آشفته بازار فكري و    
گشتند و چنگ بر هـر        همه چيز از دست داده كه بيمار گونه به دنبال داروي شفابخشي مي            

ايـن  .زدند تا خود را از سقوط برهانند، راه رهايي خـويش را در تـصوف ديدنـد                  ريسماني مي 
كمتـر  چه از دست داده و هويتي كه گـم كـرده بودنـد                شد آنان درباره آن     گرايش سبب مي  

در ايـن دوران، تـصوف در       . گري بـود    در واقع، دوره مغول، عصر اوج صوفي      . تأسف بخورند 
 به ندرت كـسي    .ها روان شد    همه شئون اجتماعي راه يافت و سيل طالبان تصوف به خانقاه          

  .يك خانقاه سروكار نداشته باشد شد كه مريد شيخي نباشد و يا دست كم با پيدا مي
تـوان     ايران عهد مغول تا بدان انـدازه بـود كـه آنـان را مـي                 قدرت و اهميت شيوخ در    

. پادشاهان بي تاج و تختي دانست كه بر همه مردم و بر سراسر مملكت فرمانروايي داشتند               
متأسفانه بيشتر اين شـيوخ از نفـوذ و اعتبـار اجتمـاعي خـود در راه خيـر و حـق اسـتفاده                        

اكار، قـدرت طلـب و دنياطلـب بـسياري          شيوخ ري . كردند و راه انحراف در پيش گرفتند        نمي
هـا مركـز      خانقـاه . پرداختند  بودند كه به گردآوري مال و دست زدن به اعمال ناشايست مي           

مردم از شـيخ    . پرستش شيوخ و رواج خرافات شد و تصوف در دوره مغول مقهور اوهام شد             
در . شـوند هـاي زنـدگي روزمـره رهـا           خواستند تا از گرفتـاري      خانقاه، معجزه و كرامات مي    

مقابل، شيوخ خانقاه از ساده دلي، نياز و گرفتاري مردم، استفاده مـادي و سياسـي فراوانـي                  
  .بردند مي

مند شيراز بود با توجه به اين كـه           لدين ابراهيم كه از اشراف ثروت       ا  در اين هنگام، شرف   
تصوف فضاي فرهنگ عمومي و اجتماعي ايـران را تحـت تـأثير قـرار داده بـود و او هـم                      

اي در تصوف نداشت با سفر به خراسان كه مركز تصوف ايران در قرن هفتم هجري                  سابقه
اي، همراه بـا رياضـت و نـشان دادن كرامـات              قمري بود و در پيش گرفتن زندگي زاهدانه       

  .اي در تصوف رسيد ساختگي، مريدان بسياري پيدا كرد و به جايگاه و رتبه
هاي فراواني است مانند ايـن        او صاحب كرامت  الدين باور داشتند كه        مريدان سيد شرف  

 درون هر كس با خبر است، خبر از عالم غيب دارد و يا اين كه بر مـشتي سـنگ                     رّكه از س  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
 

 54، شماره مسلسل 1392شماره دوم، تابستان  چهاردهم،        سال  

 
 

 
 
 
 
 

75

هـا بـه صـورت سـواري       ريزد و هر يك از اين سنگ ريـزه          ريزه دعا خوانده و به اطراف مي      
بسيار زيـادي بـه     الدين، شباهت     هاي سيد شرف    ها و معجزه    كرامت. آيد  جوشن پوش در مي   

هـاي    دهد كه سـرزمين خراسـان زمينـه         اين مسئله نشان مي   . ادعاهاي محمود تارابي دارد   
  . فكري و فرهنگي مناسبي براي بروز اين قبيل مدعيان داشته است

آوري تعداد زيادي يار و مريد، بـه عنـوان شـيخي              الدين ابراهيم پس از جمع      سيد شرف 
اي كـه    و در سر راه خود بـه هـر شـهر و دهكـده    صاحب كرامت به ولايت فارس بازگشت   

چنـين   هـم . كرد  رسيد اهالي آن را به برچيدن دستگاه ظلم و ستم تشويق و تحريك مي               مي
ساكنان منـاطق مختلـف ايـران كـه از         . كرد  او با توجه به سيادت خود، ادعاي مهدويت مي        

د با بـروز كرامـاتي از       ظلم و ستم مغولان به تنگ آمده بودند و منتظر عدالت و آزادي بودن             
بـدين ترتيـب از     . شـدند   الدين، ادعاي او را پذيرفتنـد و بـه پيـروان او ملحـق                 جانب شرف 

منـدان بـه      وران و حتي اشراف و ثـروت        خراسان تا فارس، جمع زيادي از روستاييان و پيشه        
  ١٧.»لوازم كار سلطنت مرتب داشتند«الدين ملحق شده و  سيد شرف

ن دستور داد سپاه بزرگي از سربازان مغول به لـشگريان مغـول             در اين هنگام، هلاكوخا   
وضعيت رويارويي دو سپاه متخاصم، مثل رويارويي اوليه سپاه مغول          . در فارس ملحق شوند   

مغولان به شدت خرافي به دليل اين كه شايع شـده بـود لـشگري از                . و محمود تارابي بود   
شـوند و   وع نبرد به نفع او وارد كارزار مياهل غيب و اجنه در كنار سيد حضور دارند و با شر         

شـود در حملـه و    يا اين كه هر كس به روي سيد و پيروانش دست به شمشير برد فلج مـي       
  .كردند الدين ابراهيم تعلل مي درگيري با طرفداران سيد شرف

 پس از اين كه يكـي، دو تـن در حالـت تـرس، چنـد تيـر بـه سـمت سـپاهيان سـيد                          
ا كردند و اعضا و جوارح بدن خـود را سـالم يافتنـد سـاير سـپاهيان                  الدين ابراهيم ره    شرف

الدين ابراهيم براي تهييج پيروان خود، تكبير گويـان           سيد شرف . مغول، حمله را آغاز كردند    
. از قلب سپاه حركت كرد و بدين ترتيب نيروهاي دو طرف وارد درگيري تمام عيـار شـدند                 

الـدين قاضـي قـرار داشـتند از           شت سپاه شرف  در حين جنگ، گروهي از تركمانان كه در پ        
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سـربازان  . حمله همه جانبه سپاهيان مغول به شدت ترسيدند و راه فـرار در پـيش گرفتنـد                
مغول هم تعداد بسيار زيادي از سپاهيان سيد شرف الدين ابراهيم را به همراه خود وي بـه                  

  .قتل رساندند
، دسـتور داد فرمانـده مغـولي         پس از اين كه گزارش اين عمليات به هلاكوخان رسـيد          

الدين ابراهيم، در جنگ كوتـاهي كـرده          شيراز را كه از ترس كرامات و معجزات سيد شرف         
عازم ولايت فـارس شـوند و   ) ده هزار سرباز(چنين يك تومان جديد      هم .بود، مجازات كنند  

مـستقر  سالاران ايراني دسـتگاه هلاكـو كـه در مراغـه        شيراز را قتل و غارت كند اما ديوان       
الدين ابراهيم و اطرافيانش كه مـسبب اصـلي           بودند با اقامه اين دليل كه قاضي سيد شرف        

اند و اهالي شـيراز در شـورش و           شورش بودند، همگي كشته شده و به مجازات خود رسيده         
   ١٨.اند، مانع از به خاك و خون كشيدن و نابودي شيراز شدند طغيان او دخالتي نداشته

هـاي اسـلام      و ستم ديده ولايت فارس تحت تأثير تعاليم و آموزه         مردم مصيبت كشيده    
شيعي، راه نجات را در ظهور امام غايب كه بشارت ظهورش در آيات و روايـات داده شـده                   

كردند تا با ظهورش، عدل و مساوات را حاكم سازند و كفار را از سرزمين                 وجو مي   بود جست 
الـدين ابـراهيم روي        مثـل سـيد شـرف      انيكننـدگ   به همين سبب به قيام    . يرون كنند خود ب 
  .آوردند مي

له ظهـور و    در اين دوران، فضاي مذهبي ايران را انديشه مهدويت فرا گرفته بود و مسئ             
توانـستند اقـدامي      ويژه شـيعيان كـه نمـي        مردم به . انتظار امام غايب بسيار قوت گرفته بود      

هـايي خـاص، انتظـار و         كردند با برگزاري مراسـم      عملي در اين زمينه انجام دهند سعي مي       
آنـان هـر روز،     . اعتقاد به موعود رهايي بخش را زنده نگه دارند و به اميد آن زندگي كننـد               

  .كردند  برگزار مي4ي را در استقبال از امام زمانمراسم

 مراسم  4يكي از مناطقي كه در دوران حكومت مغول در زمينه استقبال از امام زمان             
مـردم در   . هاي مهم تشيع در ايران بود       كرد شهر كاشان، يكي از كانون       خاصي را برگزار مي   
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 آراسته و زيبا با بوق و كرنـا از  يراق كاشان، هر روز قبل از سپيده دم با اسب سفيد و زين و  

كند از او استقبال نمايند و او را           ظهور مي  4رفتند تا زماني كه امام      دروازه شهر بيرون مي   
  ١٩.سوار بر اسب وارد شهر كنند

ايـن  . كرد  اي برگزار مي    شهر حله نيز يكي از مناطقي بود كه در اين زمينه، مراسم ويژه            
 شهر در دوران حكومـت       اين. كي نجف اشرف قرار دارد    النهرين در نزدي    شهر در جنوب بين   

هـاي مهـم تـشيع و     اين شهر از كـانون . ايلخانان مغول، بخشي از قلمرو حكومتي آنان بود    
اهالي آن در مذهب تـشيع دوازده امـامي         . رشد و نمو عالمان بزرگ شيعه دوازده امامي بود        

 را محل حضور و ظهور حـضرت  آنان ساختماني ساخته بودند و آن   . به غايت متعصب بودند   

 ابن بطوطه مراكشي كه در اواخر حكومـت ايلخانـان مغـول بـه               ٢٠.دانستند   مي 4مهدي
تري از مراسم شيعيان حلـه كـه منتظـر ظهـور امـام                ايران سفر كرده است اطلاعات دقيق     

  :نمايد  بودند ارائه مي4زمان
حلـه  . حله شهر بزرگي است و در جهت جريان رودخانـه فـرات امتـداد دارد              

داراي بازارهاي خوب و مهم است كه همه قـسم صـنايع و مايحتـاج عمـومي را                  
اند در نزديكي بـازار بـزرگ         همه اهالي شهر دوازده امامي    . توان در آن يافت     مي

شهر مسجدي قرار دارد كه بر در آن پرده حريري آويزان است و آنجا را مـشهد                 
د مرد مسلح بـا شمـشيرهاي   ها پس از نماز عصر ص  خوانند شب   صاحب الزمان مي  

گيرنـد و بـه       روند و از او اسب يا استري زين كرده مـي            آخته پيش امير شهر مي    
شوند پيشاپيش اين چارپا طبـل و شـيپور و            سوي مشهد صاحب الزمان روانه مي     

شود و از آن صد تن نيمي در جلو حيوان و نـيم ديگـر در دنبـال آن                     بوق زده مي  
كننـد و چـون بـه مـشهد           ر طرفين دسته حركـت مـي      افتند و ساير مردم د      راه مي 

بـسم االله اي  : دهند كـه  رسند در برابر درب آن ايستاده آواز مي      صاحب الزمان مي  
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صاحب الزمان بسم االله بيرون آي كـه تبـاهي روي زمـين را فـرا گرفتـه و سـتم                     
فراوان گشته وقت آن است كه بر آيي تا خدا بوسـيله تـو حـق را از باطـل جـدا                     

دهنـد تـا نمـاز         به همين ترتيب به نواختن بوق، شيپور و طبل ادامه مـي            گرداند و 
  ٢١.مغرب فرا رسد

كنـد بـا      چند سال بعد كه ابن بطوطه، بار ديگر به عراق مي آيـد و از حلـه بازديـد مـي                    
شود و آن اين است كه امير جديد حله تصميم گرفته بـود               رو مي   اي روبه   مسئله جالب توجه  

به همين سبب دستور مي دهد كه مـانع حـضور مـردم در مـسجد        . داين رسم را از بين ببر     
امير جديـد در  . كند هاي گذشته خودداري مي صاحب الزمان شوند و از دادن اسب مثل سال     

حـاكم بعـدي    . شود و در مدت زمان كوتاهي دار فاني را وداع مي گويد             همان روز بيمار مي   
  .سب هيچ گونه ترديدي به خود راه ندادكه اين واقعه را شنيده بود براي مراسم و دادن ا

  
  احمد شامي در عراق قيام ابوصالح حلي و

 سرشار شدن فضاي مذهبي از مسئله مهدويت، رويكرد عميق مردم به ايـن مـسئله و                
هيجان انتظار مردم در فضاي ايجاد شده پس از ظهوركه يك زندگي سعادت بخش همراه               

حـضرت   هاي ثبت شـده     با توجه به نشانه    اين فضا و  در  . داد  با عدالت و مساوات را نويد مي      

مهـدي  و  ويژه شيعيان، پذيرش ادعاي امـام زمـاني         ه  ب  در احاديث مسلمانان و    4مهدي
بنابراين، فضاي فكري ـ مذهبي مردم براي پذيرش مـدعيان نيابـت    . بودن غير ممكن بود

ق، مصادف   683ابوصالح حلي و احمد شامي كه در سال         . فراهم شد  4خاص امام زمان  
با آغاز سلطنت امير ارغون، نوه هلاكوخان، چهارمين پادشاه مغولي سلسله ايلخانان مغـول              

  .قيام كردند از جمله اين افراد بودند)  ق690 ـ 683(

 بـه او دسـتور      4 است و امام   4ابوصالح حلّي درحله مدعي شد كه نايب امام زمان        
هـاي    وي توانست با توجه بـه زمينـه       . داده تا به مردم اعلام كند كه ظهور او نزديك است          
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مناسب مهدويت در حله و نابساماني اقتصادي و اجتماعي ناشي از حكومت مغولان، افـراد               
ابوصـالح پـس از     . ويژه در ميان روستائيان اطراف حلّه به دور خـود جمـع كنـد               زيادي را به  

م بلد الدجله از توابع  ناه  اي ب   مدتي فعاليت و جمع كردن پيروان، از حله خارج شد و به ناحيه            
او اموال زيادي از مردم گرفـت و بـه          . واسط در جنوب شرقي عراق بين بصره و كوفه رفت         

هـا بـر واسـط     اي به نام ارَحاء رفت و فخرالدين ابـن طـراّح را كـه از جانـب مغـول                  دهكده
  . كرد، احضار نمود حكومت مي

ه حلّه باز گردد امـا بازگـشت        تهديد نظامي حاكم واسط سبب شد تا ابوصالح بار ديگر ب          
در ايـن   . وي به شهر، منجر به درگيري ابوصالح و افرادش با حاكم حله، ابن محاسـن شـد                

جنگ ابوصالح با كشتن پسر ابن محاسن و وارد كردن تلفات سنگين به افراد حاكم حله به                 
امـوال  جا ضمن قتل و غـارت مـردم،           جا به ناحيه نجميه رفت و در آن         از آن . پيروزي رسيد 

بسياري را تاراج كرد ولي مجبور شد با سپاه شحنه مغولي بغداد كه با نامه درخواست كمك               
در اين نبـرد سـپاهيان مغـول كـه از نيـروي             . ابن محاسن وارد عمل شده بود، درگير شود       

بيشتر و تجهيزات جنگي بهتري برخوردار بودند، ابوصالح و افـرادش را محاصـره كردنـد و                 
. تنها گروه اندكي موفق شدند جان سالم از معركه بـه در برنـد             . قتل رساندند بيشتر آنان را ب   

سر ابو صالح و ياران او را پس از گرداندن در بغداد، در جايي آويزان كردند تا مايـه عبـرت                     
   ٢٢.ديگران گردد

نام الشيخ، فردي به نام     ه  زمان با قيام ابوصالح در يكي از دهكده هاي شهر واسط ب             هم

 شد و مردم را به انجام فريـضه امـر   4 مثل ابوصالح مدعي نيابت امام زمان  احمد شامي 
افراد زيادي از مردم به او گـرايش پيـدا كردنـد و بـه               . به معروف و نهي از منكر فرمان داد       

آنان از احمـد شـامي      . گناهاني مثل قتل، دزدي و گرفتن اموال مردم به زور اعتراف كردند           
با توجه به بالا گرفتن كار احمد شامي و افزايش تعـداد            . ات كند خواستند تا آنها را مجاز      مي

مريدان وي در روستاهاي واسط، حاكم واسط فخرالدين ابن طراّح، احمد شـامي را از ايـن                 
احمد شامي كـه سرنوشـت ابـو    . گونه ادعاها منع كرد و او را تهديد به سركوب و قتل نمود       
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به سرنوشت آنان دچار شـود بـه ميـان اعـراب     صالح و يارانش را ديده بود از ترس اين كه         
با فرار او، پيروانش پراكنده شدند و قيام او به پايان           . هاي جنوب عراق گريخت     بدوي بيابان 

  ٢٣.رسيد
  

  قيام موسي كردستاني
با ابو صالح حلـي و احمـد شـامي و تـارابي در              ) واسط و حله  (همراهي روستائيان عراق    
گر اين است كه ساكنان     در ولايت فارس به خوبي بيان      الدين  بخارا و حومه آن و سيد شرف      

بومي اين مناطق، بيشترين فشار سياسي، نظامي و اقتصادي را از مغولان متحمـل شـده و                 
هاي روستايي بايد قيام موسي نـامي را          به اين دسته از قيام    . در پي رهايي از اين فضا بودند      

دارانه نـسبت     ان اين دوره، لحني جانب    قاشاني كه مثل ساير مورخ    . در كردستان اضافه كرد   
وي فقـط منطقـه    . گويد  به ايلخانان مغول دارد، تنها مورخي است كه از اين قيام سخن مي            

  .گويد هاي موسي كردستاني، سخني نمي كند و درباره ديدگاه اصلي اين قيام را معرفي مي
ق در زمان    707ساكن مناطق كوهستاني كردستان بود در سال        و  موسي كه از شيعيان     

هشتمين پادشاه مغولي ايران، اساس دعوت مهدي گري ) ق 716 ـ  703(سلطنت اولجايتو 
نهاد و پس از مدتي تبليغ مخفيانه و گردآوري حدود سي هزار نفـر، دعـوت خـود را علنـي                 

امراي نظامي مغول كه در كردستان مـستقر بودنـد از گـسترش دعـوت موسـي و                  . ساخت
پس از نبردي   . به سركوب اين حركت پرداختند    و  و نگران شدند    پيوستن جمعيت زيادي به ا    

موسـي  . سنگين، طولاني و خونين، تعـداد زيـادي از پيـروان موسـي قتـل عـام گرديدنـد                  
كردستاني كشته شد و سرش را به علت اهميت و گستردگي شـورش در كردسـتان بـراي                  

اير مـدعيان مهـدويت     با قتل موسي كردستاني، قيام وي مثل حركت س        . اولجايتو فرستادند 
  ٢٤.ها به پايان رسيددر دوران مغول

هـا و     ها كه هميشه در فكر تهاجم و تصرف سـرزمين           گري و خشن مغول     روحيه نظامي 
هاي پي در پي داخلي بر سر قدرت و اختلافات مرزي با              كسب غنايم بودند به همراه جنگ     
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رزهـاي شـمال غربـي      و م ) خراسـان و مـاوراءالنهر    (هاي رقيب در مرزهاي شرقي        حكومت
باعث ) منطقه شامات (هاي متعدد با مماليك در مرزهاي غربي          و جنگ ) آذربايجان و قفقاز  (

رشد نظاميان و سرداران جنگـي و اهميـت نقـش و جايگـاه آنـان در تحـولات گونـاگون                     
  . حكومت ايلخانان شد

وران به عنـوان آخـرين پادشـاه مغـولي در تمـام د     )  ق736 ـ  716(ابو سعيد بهادرخان 
حكومتش گرفتار امرا و بزرگان نظامي مغول بود كه همه طالب جـاه، مـال، مقـام و حتـي                    

با توجه به اين كه ابوسعيد در نوجواني بر تخت نشـسته بـود و               . هاي مستقل بودند    حكومت
رقبا و دشمنان زيادي داشت به ناچار به قدرت و اعتبـار نظـامي يكـي از اميـران لـشگري                     

امير چوپان با استفاده از قـدرت و نفـوذ خـود در بـين         . پان متوسل شد  مغول به نام امير چو    
او با توجه به سن كـم ابوسـعيد در          . سپاهيان، همه دشمنان سلطان نوجوان را سركوب كرد       

آغاز حكومت، اختيارات دولت و كشور را در دست گرفت و تبديل به قدرت برتـر در قلمـرو              
  .ايلخانان مغول شد

 نفوذ و اقتدار خود، پسرانش را به حكومت ولايات و مناصب مهـم              به اعتبار  امير چوپان 
يكي از پسران وي، امير تيمـور تـاش بـود كـه بواسـطه نفـوذ پـدر،                   . حكومتي گمارده بود  

تيمورتاش . به دست آورد  ) آسياي صغير (حكومت و در واقع نيابت سلطنت را در ولايت روم           
پس از انقـراض خانـدان سـلجوقي در    جو و سرداري ماهر بود        كه مانند پدرش فردي جنگ    

او قلمروي ايلخانـان مغـول در ايـران را          . اي را به تصرف در آورد       آسياي صغير، مناطق تازه   
حـساب، ثـروت      قـدرت بـي   . براي آخرين بار گسترش داد و به حدود درياي مديترانه رساند          

 بـه فكـر     هنگفت و بدون نظارت كه تيمورتاش در آسياي صغير به چنـگ آورده بـود، او را                
  .ايجاد حكومتي مستقل انداخت

  
  شورش امير تيمور تاش چوپاني

تيمورتاش با توجه به حضور جمعي از شيعيان در آسياي صغير كه به دليل عدم تعصب                
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اي پيـدا كـرده       ها و نابودي حكومت طرفدار اهل سنت، آزادي عمل گـسترده            مذهبي مغول 
 ـ          ر حكومـت مركـزي و شـخص سـلطان         بودند و براي تقويت ادعاي استقلال خـود در براب

ابوسعيد كه به عنوان سلطاني مسلمان مورد حمايت نهادهاي مذهبي اهل سنت و جماعت              
ايراني بود، خود را مهدي آخر الزمان معرفي كرد تا از نيروي پرجـوش و خـروش شـيعيان                   

تم او با توجه به اين كـه اهـالي س ـ         . آسياي صغير استفاده نمايد و حمايت آنان را جلب كند         
، بسيار تشنه عدل و عدالت برخاسته از انديشه مهدويت بودند بـه دنبـال                 ديده قلمرو مغول  

 به همين دليل به رعايت حـال افـراد مظلـوم و سـتم                و ايجاد پايگاه مردمي براي خود بود     
  :گويند درباره او مي. داد كشيده و تقويت اسلام، توجه بسيار نشان مي

ومـت پيوسـت و سـايه سـعادت بـر كافـه          چون به مقر و مستقر امارت و حك       
جمهور ممالك انداخت تقويت دين اسلام و رعايت اسلاميان چنـان نمـود كـه از              
آثار خير و احسان و دفع ظلم عدوان و قمع متعديان و متمردان امـارت افعـال و                   

  ٢٥.احوال مهدي بظهور پيوست
دمـي، خـود را فـرد عابـد و          تاش براي تقويت جايگاه خود در نزد مردم و تقويت پايگـاه مر            تيمور  

جـا كـه زهـد، تقـوا، پرهيزكـاري و             از آن . كرد كه بسيار پاي بند امور شرعي اسـت          زاهدي معرفي مي  
توانست باعث تقويت امير تيمورتاش در زمينه مهدويت و تقويـت             عدالت در عين شجاعت و اقتدار مي      

وجـه و تقيـد كامـل نـشان         استقلال حكومت وي در آسياي صغير باشد، وي به رعايـت آداب شـرع، ت              

 اسـت بـه     4هاي ظهور حضرت مهـدي      او درباره خوردن شراب كه منع شرب آن از علامت         . داد  مي
كرد كه هيچ آفريده از ترك، تاجيك، كافر و مسلمان ياراي آن نداشت كـه نـام                   گيري مي   حدي سخت 

   ٢٦.آن را بر زبان آورد تا چه رسد به خوردن آن
هـاي    ر رعايت آداب شرع اسلام سبب شد تا بيشتر فرقه         اين رفتار و دقت نشان دادن د      

الـدين اميـر      صوفيه به همراه شيوخ علما و بزرگان مذهبي ولايت روم به جز چلبي شـمس              
الدين محمد بلخي معروف بـه مولـوي بـا            عابد، رئيس خانقاه قونيه و جانشين مولانا جلال       



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
 

 54، شماره مسلسل 1392شماره دوم، تابستان  چهاردهم،        سال  

 
 

 
 
 
 
 

83

جلب نظر تيمورتاش در حق وي       افكار و كارهاي او را پذيرفتند و براي          ٢٧.وي بيعت كردند  
  ٢٨.كردند نمودند و ديگران را به متابعت از وي ترغيب و تشويق مي مبالغه مي

 امير تيمورتاش براي تقويت خود در برابر حكومت مركزي و سلطان ابوسعيد، تنهـا بـه                
ن و  امور شرعي اكتفا نكرد، بلكه با معرفي خود به عنوان حيات بخش اسلام، مهـدي آخرالزمـا                انجام  

فردي ضد حكومت ايلخاني با فرستادن سفرايي از سـلطان مـصر، ملـك ناصـر در خواسـت كمـك و                      
  ٢٩.حمايت كرد تا بتواند عراق عرب و عجم و بلد خراسان را تصرف كند

با توجه به اين كه دوران سخت و وحشتناك نبردهاي متـوالي بـين حكومـت ايلخـاني      
د و هر دو حكومت براي تثبيت اوضاع و سر          ايران و دولت مملوكي مصر به پايان رسيده بو        

ها جنگ نياز به آرامش       و سامان دادن به اقتصاد و درآمدهاي خود و تجديد قوا پس از سال             
پـدر    در همـين زمـان، اميـر چوپـان    . داشتند، ملك ناصر از كمك بـه وي خـودداري كـرد        

راسـان رفتـه   تيمورتاش كه براي دفع حمله مغولان جغتايي به مرزهاي شرقي و ولايـت خ          
بود براي تقويت موقعيت خود در دربار ابوسعيد، پس از ارائه گزارشي از قيام تيمورتاش كـه                 

  :در آن سعي در تبرئه فرزندش داشت به ابوسعيد گفت
تيمورتاش براي ما قيصري گشته و مخالفت مي ورزد رخصت بايد فرمود تـا              

ته پيش سـلطان آورم     من با سپاهي بروم اگر به مطاوعت قدم نهد او را دست بس            
  ٣٠.و اگر تمرّد نمايد سر از تنش برگيرم

اي فتنه جو و بدانديش، مرا به اين فكر و كار مجبور              تيمورتاش به پدرش گفت كه عده     
الدين طبسي از علما كـه در بـه           امير چوپان هم امير سوركاجي از امرا و قاضي نجم         . كردند

كردند به عنـوان مقـصران اصـلي     ق ميثمر رسيدن مقاصد تيمورتاش، وي را ياري و تشوي       
. اين فتنه اعدام كرد و تيمورتاش را دست بسته نزد سلطان بـرد و بـه شـفاعتش پرداخـت                   

ابوسعيد با توجه به نفوذ و اقتدار امير چوپان در بين لـشگريان و دسـتگاه دولـت ايلخـاني،                    
 سراسـر   شفاعت او را پذيرفت و پس از مدتي تيمورتاش را بخـشيد و بـار ديگـر حكومـت                  

  .ولايت روم را در اختيار او گذاشت
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م حكومـت و اقتـدار خـود        ح پس از مدتي ابوسعيد ايلخاني كه قدرت امير چوپان را مزا          
چنين به تحريك فرماندهان مغولي كه قدرت امير چوپان را سـد راه منـافع و                  ديد و هم    مي

در كرد و او را بـه   ق صا728ديدند، فرمان قتل امير چوپان را در سال        مناصب حكومتي مي  
او، تيمورتاش را به عنوان ارشد خاندان       . اش به قتل رسانيد     همراه تعدادي از اعضاي خانواده    

چوپاني پس از پدرش بـه پايتخـت احـضار كـرد امـا وي از ايـن فرمـان تمكـين نكـرد و                         
  ٣١.فرستادگان ابوسعيد را به قتل رساند و بار ديگر به حكومت مركزي اعلام جنگ كرد

 ق، خبـري دربـاره اظهـار        728 طغيان دوباره اميـر تيمورتـاش در         هتاريخي دربار منابع  
دهند ولي به احتمال قريب به يقين، تيمورتاش از سياسـت      دوباره ادعاي مهدويت ارائه نمي    

تيمورتاش مثـل بـار     . و عملكرد پيشين خود سود برده و سعي در استفاده از آن داشته است             
گشت اين بار نيـز بـراي         ه دنبال يك متحد مقتدر خارجي مي      اول كه دم از استقلال زد و ب       

پيدا كردن متحد و پشتيباني كه از وي در برابر حملات ابوسعيد حمايت كند با ملك ناصر،                 
سپس با اطرافيان و تعـدادي از سـربازان خـود بـه سـمت مـصر           . سلطان مصر مكاتبه كرد   

 ـ              . حركت كرد  ود دسـتور داد در سـر راه        ملـك ناصـر كـه در فكـر اسـتفاده از تيمورتـاش ب
تيمورتاش در حلب و دمشق، استقبال شاياني از وي به عمل آوردند و در هنگام رسيدن به                 

  ٣٢.قاهره نيز از وي استقبال گرمي شد
گذارد    پس از مذاكراتي قرار شد كه با سپاهياني كه ملك ناصر در اختيار تيمورتاش مي              

 شود و با حفظ استقلال داخلي تابعيت دولت      و پس از پيروزي وي، ولايت روم از ايران جدا         
از جنـگ بـا دولـت مغـولي ايـران و       ملك ناصر بايد در ايـن بـين    . مملوكي مصر را بپذيرد   

بـا توجـه    . كرد  حمايت از تيمورتاش و يا صلح با دولت ايلخاني ابوسعيد، يكي را انتخاب مي             
 مملـوكي بـر ادامـه       به اين كه پس از نبردهاي متوالي منطقه شامات، سياست كلي دولـت            

جنگ نبود و نظر به اين كه تيمورتاش ثروت هنگفتي در آسياي صـغير بـه دسـت آورده و                    
مدار بود و امكان طغيان وي بر ضد دولت مملوكي مصر پس از بـه                 فردي زيرك و سياست   

چنين به    هم. چنگ آوردن دوباره حكومت آسياي صغير و عدم تمكين از قاهره وجود داشت            
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هـاي     شيعي تيمورتاش و به ويـژه ادعـاي مهـدويت وي و بـذل و بخـشش                 دليل تمايلات 
اي كه بـه      داد، مسئله   فراوان به جوامع شيعيان كه نيروي روز افزون شيعيان را گسترش مي           

جـايي    مند اهل سنت و جماعت مصر و شام خوش نمي آيد و از آن               هاي قدرت   مذاق كانون 
گ با ايران بود، آن هم روابطـي كـه بـه            كه حمايت از تيمورتاش باعث تيرگي روابط و جن        

تازگي به آرامش گراييده و باعث تقويت تجارت شده بـود، بـه دسـتور ملـك ناصـر، اميـر                     
 بدين ترتيـب طغيـان      ٣٣. و سر وي را به ابوسعيد تسليم كردند        ندتيمورتاش را به قتل رساند    

عيان آخرين مهدي دروغين در دوره حكومت مغـول در ايـران فـرو نشـست و پرونـده مـد              
  .مهدويت در دوره مغول بسته شد

  
  گيري نتيجه

زمينه ظهور مدعيان مهدويت و مطرح شدن موعودگرايي در دوران حكومت مغولان در       
ها بسيار فراهم     گري، ظلم، فساد و بهره كشي مغول        ايران با توجه به خشونت خاص، غارت      

 ظهـور امـام غـايبي       هـاي اسـلام شـيعي، نجـات را در           مردم ايران با توجه بـه آمـوزه       . بود
كردند كه بشارت ظهورش در آيات، روايـات و احاديـث داده شـده بـود و بـا                وجو مي   جست

در واقع، انديشه پويـاي مهـدويت در دوران پـر           . كرد  ظهورش عدل و مساوات را حاكم مي      
هاي مختلف اجتماعي از افراد ساده روستايي،         اي جاذبه داشت كه گروه      ستم مغول به اندازه   

الـدين ابـراهيم و       مندان و امرايي چون شـرف       والكرام داراني و ابوصالح حلي تا ثروت      مثل اب 
جـا    آنهـا از آن   . برد اهداف سياسي خود از آن بهره بردنـد          امير تيمورتاش چوپاني براي پيش    

منـدي سياسـي و       كه مصداق واقعي اين جريان تاريخ ساز نبودند و به دليـل ضـعف تـوان               
هـا شكـست      اي بودن قيام از مغول       مناسب و محدود و منطقه     دهي  نظامي، نداشتن سازمان  

ها نشان داد كه فضاي سياسي ـ مذهبي ايـران در قـرن هـشتم هجـري       اين قيام. خوردند
قمري را انديشه تشيع و مهدويت فرا گرفته بود و مردم ايران گـرايش عميقـي نـسبت بـه                

  .تشيع داشتند
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